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سلام به فردا

پیشنهاد شد دیدارهای مردمی مجلس شورای اسلامی به 
دلایل امنیتی لغو شود. این خبر باعث واکنش هایی بین 
مردم در شبکه های ارتباطی و اجتماعی شده بود. عواقب 
این تصمیم را در صورت اجرائی شــدن با عباس عبدی، 

تحلیلگر و فعال سیاسی، در میان گذاشته ایم. 

 اعلام شد که به دلیل برقراری امنیت، دیدارهای  �
مردمی مجلــس لغو می شــود. فکــر می کنید این 
دســتور بتواند اجرائی شود؟ چه آسیب های مادی و 

معنوی ای به رابطه مردم و نمایندگانشان می زند؟ 
دربــاره اینکه امکان اجرائی شــدن ایــن ممنوعیت 
وجود دارد یا خیر، نمی توانم اظهارنظری داشــته باشم. 
پاســخ درباره عملی بودن طرح های اجرائی،  به کسانی 
کــه اطلاعات کاملی درباره ملاقات هــای مردمی دارند، 
برمی گردد. مثــلا اینکه مردم با چه انگیــزه ای و از کجا 
می آیند، چه تعدادی از آنان هر روز مراجعه می کنند یا از 
چه شیوه های جایگزین دیگری می توانند استفاده کنند، 
مانند شیوه های اینترنتی یا ملاقات در حوزه نمایندگی. اما 
تجربه ای را که در گذشته داشته ایم، می توانیم یادآوری 
کنیــم. اوایل انقلاب فاصله ارتباطی، کلامی، دیداری و...  
بین مسئولان و مردم کم بود؛ اما بعد از اتفاقات سال ۶۰ 
که ترورها آغاز شد، از نظر مسائل امنیتی محدودیت هایی 

را در نظــر گرفتند که این فاصله هــا افزایش یافت و در 
ادامه نیز به همین شــکل باقی ماند؛ بنابراین همیشــه 
باید حواســمان به این نکته باشد. یکی از نتایج اقدامات 
ضدامنیتی و تروریستی، فقط این نیست که فرد خاصی را 
بکشند، ترور کنند یا از بین ببرند، یک هدف ناخواسته اش 
احتمالا همین اســت کــه فاصله عمیقی بیــن مردم و 
مســئولان برقرار کنند و آنان را از دســترس مردم خارج 
کننــد و این خود بدتــر از ترور آن مقامات و مســئولان 
اســت. در این صورت، می توان گفت شاید موفق شوند 
جلوی ترور فیزیکی افراد را بگیرند؛ اما از لحاظ سیاسی و 

اجتماعی، این افراد در واقع ترور شده اند.
 چه نکته ای باید در نظر گرفته شود؟  �

 فرامــوش نکنیم این دیدارها یکی از آخرین راه هایی 
اســت که مردم در بن بســت های خود از آن اســتفاده 

می کنند و اگــر این دیدارها ناممکن شــود، در واقع این 
حس به مردم دست داده می شود که نماینده ها غیرقابل 
دسترس و برج عاج نشین شده اند؛ آن هم به دلیل هراس 

از اتفاقی که لزوما هم تداوم ندارد. 
بایــد یک موازنــه بین ملاحظات امنیتــی و نیازهای 
ارتباطی مردم با مســئولان و اینکه دسترســی و ارتباط 
بین آنها ضروری اســت، برقرار باشد. از این نظر معتقدم 
این کار درســتی نیســت. این اصلا به این معنی نیست 
کــه ملاحظات امنیتی را برقرار نکننــد؛ اما اگر این کار را 
انجام می دهند، نباید به گونه ای باشــد که ارتباط مردم و 
نماینده ها دچار اختلال شــود؛ چراکــه به مراتب از ترور 
نماینده بدتر است. ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. 

  این تصمیم یک وجه دیگر هم دارد. وقتی بعد از  �
عوض شدن فرمانده سپاه حفاظت مجلس و حضور 
داعش ایــن تصمیم گرفته می شــود، آیا این ماجرا 

سبب هراس مردم نمی شود؟ 
طبعــا در این شــرایط برداشــت هایی می شــود که 
می تواند مثبت یا منفی باشد؛ ولی همان طور که در حین 
عملیات تروریست ها، نمایندگان به کار خود ادامه دادند 
و این بسیار خوب بود، الان هم لازم است نشان داده شود 
تروریسم نمی تواند موجب هراس یا مانع انجام وظیفه از 

جمله ارتباط با مردم شود.

عباس عبدی: ترور سیاسی به جای ترور فیزیکی گوربه گور
پوریا عالمی: دیروز داشــتم از سفر برمی گشتم که  �

تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم و گفتم الو؟ 
صدای مردانه ای از پشــت تلفــن گفت: من همه 
شرایط شــما را که برای پیداکردن خانه اعلام کرده اید 
با دقت زیــادی مطالعه کــرده ام. الان هم یک هفته 
اســت که دارم سراسر شــهر را می گردم تا خانه ای با 
شــرایط شــما پیدا کنم. الان هم دوتا خانه پیدا کردم 
برات. همچون اسبی که بهش قند داده باشند، خیلی 
خوشحال شدم و تشکر کردم. گفت وسایلت را جمع 
کــن آمدم دنبالت. نیم ســاعت بعــد دم در بود. ما را 
ســوار ماشــین کرد و راه افتاد و رفت و رفت و رفت و 
از شــهر هم خارج شــد که دیگر ما احساس عجیبی 
بهمان دست داد چون خیال کردیم این آقاهه خفاش 
شب است. ازش پرسیدم شما خفاش شبی؟ گفت نه 
عمو جون. اگر هم خفاش شب باشم که الان صبحه، 

پس شما نترس. 
از بیابان درازی رد شــدیم و رســیدیم به بهشــت 
زهرا و باز هم رفت و رفت و رفت تا رســید به یکی از 
قطعه های خاک وخلی بهشــت زهرا. بعد یک چاله را 

نشان داد و گفت: بیا. 
گفتم این چیه؟ 

گفت تنها جایی که شرایط مالی شما باهاش جور 
اســت اینه. فقط آب و برق نداره. گاز هم لازم نداری. 
چون هوا گرمه. غذا هم غصه ش رو نخور، خدا بزرگه 
و اینجا خرما و خیرات بهت خوب می رســه. قیمتش 

هم هست ۱۰ میلیون رهن کامل. خوبه؟ 
گفتــم: واقعا خانــه ایده آلی اســت و خانه امید 
ماســت، اما خانه کمی راحت تر نداری؟ یا جاش بهتر 

باشه؟ 
گفت: چرا. توی قبرســتانی در یکی از شهرها مثل 
همین هســت. منتها قیمت رهنش یه میلیاردتومنی 

باید باشه. داری؟ 
گفتم: نــه. گفت در هر صورت ممکنه مأمورهایی 
شبونه بریزند شما گورخواب ها رو جارو بزنند. حواست 
باید باشــه و تو خــواب عمیق نری وگرنــه گوربه گور 

میشی. 
بعد گفتم: ببخشــید گفتید با توجه به شرایط من 

یک خانه دیگر هم سراغ دارید. کو؟ 
دوباره ما را ســوار ماشــین کرد و آمد و آمد و آمد 
و جلو کلانتری شــاهپور ایســتاد و گفت ببین پســرم 
یه راهــش اینه جلو این کلانتری دعــوا راه بندازی تا 
دســتگیر بشــی. این طوری چندوقت اینجا بازداشتی، 
چندوقــت هــم حکم می خــوری میری زنــدان. کل 
هزینه هات هم حذف میشه. پول پیشت رو هم میتونی 
بخوابونی بانک، اگه کسی نخورد پولت رو، وام بگیری 
یه پراید بخری تا وقتی توی زندانی بدی دســت یکی 
روش کار کنه، اگه تصادف نکرد یا ماشــینت رو نبرد، 
پول بفرســته برات زندان. خب حالا کدوم رو انتخاب 

می کنی؟ 
گفتم: ببخشید روی نیمکت پارک نمیشه بخوابم؟ 
آقاهــه گفــت: نــه. نیمکت هــا ســرقفلی دارن 
و بــا ســرقفلی دارها در بیفتــی خوب نیســت چون 
هیکلشون شــش تای توئه. مگه ندیدی اونا به گاری 
لبو رحــم نمی کنند و چپش می کنند، به تو رحم کنند 

شلغم جان؟ 
فکرهام را کردم و پول هام را شــمردم و دیدم حق 
دارد. پــس فعلا میرم گورم را گــم می کنم و توی آن 
تکه قبر مستقر میشم تا ببینم چی پیش میاد. یا حق. 
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کارتون خواب

خیابان گردى

حسین ملکی : در بافت زندگی شهری، خیابان جایگاه 
ویــژه ای دارد. خیابان جایی اســت که حضور در آنجا 
معنا می یابد. خیابان جایی اســت کــه در آن ملاقات 
اجتماعــی بــه وجود می آیــد و هم در آن اســت که 
رویدادهــا و خاطره ها شــکل می گیرند و می مانند. در 
بافت زندگی شــهری خیابان دفتری است که حافظه 
جمعی و فردی یک شــهر، یک کشور و یک ملت روی 
آن نوشته می شود. در تهرانِ من اما بنا به دلایلی نظیر 
در مسیر توسعه قرارگرفتن، دگرگونی های اجتماعی و 
ناکارآمدی مدیران شهری، خیابان ها یا از بین رفته اند، 
یا در حال ازبین رفتن هســتند یــا از بین خواهند رفت 
و آنهــا که مانده اند نیــز یا تغییرنــام داده اند یا تغییر 
شــکل یا تغییر محتوا. خاطره ها در خیابان های شهر 
من زیر آوار بی رحم تغییر و فراموشــی گم شده اند. در 
این ســتون قرار است شهر مرور شود با خیابان هایش؛ 
خیابان هــای گمنــام و نام آشــنایش. این بــار درباره 

چهارراه کوکاکولا نوشته ام. 
   

با نام چهارراه کوکاکــولا که دنبالش بگردی هیچ 
نشــانی پیدا نمی کنی. هیچ تابلویی در شهر نیست که 
به ســمت آن آدرس بدهد. هیچ نقشــه و راهنمایی 
این نام را روی خودش حک نکرده اســت. در اســناد 
و مدارک رســمی امروز هم هیــچ چهارراهی به این 
نام وجود ندارد، اما این چهارراه هســت. وجود دارد. 
به همین نــام هم دقیقا، اما نه در اســناد و تابلوها و 
نقشــه ها، بلکه در اذهان؛ اذهان مردمی که با نواحی 

شرقی تهران آشنایی دارند. 
در اولین برآورد پس از شــنیدن نــام این مکان به 
ذهن می رســد که حتما باید بــا آن برند معروف یک 
نسبتی داشته باشد، اما به سروشکل این چهارراه که پر 
از مراکز خرید اســت نگاه که می کنی هیچ نسبتی پیدا 
نمی شــود. به عقل می رسد که باید رفت و در اینترنت 
علت نام گــذاری این چهارراه را جســت وجو کرد، اما 
هیچ مطلبی پیدا نمی شــود. کنجکاوی به آدم دست 
می دهــد که زنگ بزنــد به روابط عمومی شــهرداری 

منطقه ۱۴ و سؤال کند. 
: اسم خیابان های تهران به ما مربوط نمی شود. 

: به کجا مربوط می شود پس؟ 
: به شورای شهر. 

حس ناتمام ماندن یــک کار آدم را مجبور می کند 
کــه پی قضیــه را بگیرد و بــرود جلو. زنــگ بزند به 

روابط عمومی شورای شهر. 
: ما فقــط تاریــخ دقیــق مصوبــه تغییرنام ها را 

می دانیم. 
: علتشان را چطور؟ 

: علتشان مربوط می شود به صورت جلسات  شورا 
که آن هم محرمانه است. 

در این شــرایط دیگر چاره ای نمی مانــد جز آنکه 
آدم رجوع  کند به سنت پرس وجوی شفاهی که شاید 
رســمی نباشــد، اما غالب اوقات موثق اســت. زنگ 

می زنم به شرکت کوکاکولا: 
از ســال ۱۳۳۶ تــا الان، در تاریــخ ایــن شــرکت 
هیچ وقــت در آن خیابان نه کارخانه ای داشــتیم و نه 

نمایندگی ای. 
عملا انگار هیچ راه معتبری وجود ندارد که بشود 
علت نام های قدیــم و نام گذاری های جدید خیابان ها 
را دانست، جز آنکه به افراد رجوع کرد؛ همان افرادی 
که خیابان ها را با نامی صدا می زنند که ظاهرا هویت 
اصلــی آن خیابان هاســت. مردمــی کــه در خیابان 
پیروزی آمدوشد می کنند، این چهارراه پرتردد را با نام 
شکســته اش خطاب می کنند: «چهارراه کوکا» و با نام 
غیررسمی اش به یاد می آورندش«چهارراه کوکاکولا»، 
اما نام شناسنامه ای  این چهارراه چیز دیگریست. نبرد 
اســت؛ عنوانی که شــاید غیر از راننده تاکسی ها کمتر 

افرادی با آن آشنا باشند. 
: آقا چرا اسم اینجا چهارراه کوکاست؟ 

: قدیم اینجا کارخانه کوکاکولا بوده. 
: خودشان می گویند نبوده! 

: کی؟ 
: صاحبان این کارخانه. 

: من که یادمه بود. 
نمی دانــد. بافــت ایــن چهــارراه و خیابان هــای 
اطرافش تجاری است و غالب کاسب هایش جوان ها 
هســتند؛ جوان هایــی که اغلــب مســتأجرهای این 
واحدهــای تجاری انــد و وقتی علت نام گــذاری این 
چهارراه را ازشان می پرسم نمی دانند. قدیمی ترها هم 
دقیــق نمی دانند، ولی همه حدس می زنند یا یک باور 
عمومی این تلقی را برایشان به وجود آورده است که 
اینجا قبلا کارخانه کوکاکولا دایر بوده اســت. واقعیت 
آن اســت که صحت این ادعا مشخص نیست و کسی 
دقیــق نمی داند چرا نام اینجا را گذاشــته اند چهارراه 
کوکاکــولا، اما می گوینــد بار اصلی هویــت یک چیز 
را نامش به دوش می کشــد. می گوینــد در گذر زمان 
یــک چیز را بیش از آنکه با صورت و ســیرتش به یاد 
بیاورند با نامش به یــاد می آورند. می گویند نام مانند 
مُهریســت که چون بر چیزی زده می شــود به سادگی 
مخدوش نمی شــود و گذر زمان رویش تأثیر چندانی 
ندارد. می گویند همیشــه میان یک نام و چیزی که این 
نام به آن اطلاق می شــود تناسب و هماهنگی وجود 
دارد و بعضی ها پا را از این مرحله هم فراتر می گذارند 
و می گوینــد: در گــذر زمان نام، دیگر نشــان یک چیز 
نیســت، بلکه خود آن چیز می شــود. حال می خواهد 
آن چیز، آدم باشد یا یک شــیء یا مکان؛ مکانی مانند 

یک چهارراه. 

چهارراه کوکاکولا 

بازهم شباهت ترامپ و آندروود 
در شــبکه های اجتماعی چند ماجرا غیر از آزادی  �

کامل موصل موردتوجه است. شباهت ملاقات پوتین 
و ترامپ با صحنه ای در ســریال «خانه پوشالی» یکي 
از ایــن ماجراها بود. زمانی که فرانســیس آندروود با 
رئیس جمهور روســیه دیدار می کند. فصل پنجم این 
ســریال چندی پیش از نتفلیکس پخش شــده است. 
شــباهت رفتارهای این رئیس جمهور کــه با حیله و 
نیرنگ می خواهد در کاخ سفید ماندگار شود، با دونالد 
ترامپ درخور توجه است. ساخت و پخش این سریال 
از ســال ۲۰۱۳ آغاز شده اســت. زمانی که اوباما برای 
بــار دوم در کاخ ســفید بود و ســخنان و رفتارهایش 
کاملا با فضای ترسیم شــده در سریال فاصله داشت. 
البته این ســریال نمونه انگلیســی دارد ولی اقتباس 
آمریکایی از آن صورت گرفته اســت. در این ســریال 
شــخصیت آندروود کاملا انتزاعی به نظر می رسید تا 
اینکه ترامپ خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری 
معرفی کرد و کمی بعد هم به کاخ ســفید راه یافت. 
پراهمیت نشان دادن گروه های تروریستی نظیر داعش، 
تلاش برای ایجاد جنگ در خاورمیانه، استفاده از افراد 
خانواده به عنوان مشاور سیاسی، بدرفتاری با رسانه ها 
فقط چند نمونه ای اســت که پیش تر در این ســریال 
به عنوان اتفاق های غیرممکن مطرح شده بود و اکنون 
ترامپ در مقام ریاســت جمهور آنهــا را به واقعیت 

نزدیک کرده است. 

پرنده آبى

حرف درشت

اتحادیه دفاع پزشکی

شــاید این نام برای خوانندگان غریب و نامأنوس 
 Medical Defence باشــد؛ ولی ســازمانی بــا نــام
Union از ســال ۱۸۸۵ میــلادی در بریتانیا تأســیس 
شــده و حتی اعضایــی در ســنگاپور و هنگ کنگ نیز 
داشــته است. این ســازمان که اولین ســازمان از این 
نوع در دنیا بوده، به همراه انجمن حمایت پزشــکی

(Medical Protection Society) و اتحادیــه دفــاع 
 Medical and Dental Defence) پزشکی اســکاتلند
Union of Scotland) در بریتانیــا وظیفــه مهمی را 
برعهده دارند. این سازمان های غیردولتی و مردم نهاد، 
حمایت و حراســت قانونی از اعضای ســازمان را که 
کادر درمان باشند، برعهده دارد؛ از آنجا که در ممالک 
راقیه حســب ضرورت بســیاری از راه ها طی شده و 
امتحان خــود را پس داده اســت. نیم نگاهی به این 
سازمان، عملکرد و شرح وظایفش می تواند راهگشای 
خوبی باشــد. این سازمان با حق عضویت اعضا اداره 
می شــود، در مواردی  که عضوی به قصور پزشــکی 
متهم می شود، با استفاده از تیم حقوقی و پزشکی از 
فرد حمایت قانونی می کند. در موارد دیگر که مسائل 
پزشــکی به رســانه ها به صورت وارونــه منعکس 
می شــوند، نیــز ورود کــرده و مانع تشــویش اذهان 
عمومی و تخریب اعتماد بین پزشک و بیمار می شود. 
بی تردید جامعه پزشــکی ایران زیر فشار است. از یک 
سو مشکلات بیمه ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت 
دستمزد کادر درمان و از دیگر سو هجمه های هدفدار 
در رســانه ها که بیشتر از آنکه به قصد دلسوزی برای 
جامعه و بیماران باشــد، اعتماد بین پزشک و بیمار را 
نشانه گرفته اســت. آنچه واضح است، این است که 
در این روند مخرب، بیمار بیشــترین آسیب را خواهد 
دید. بســیاری از بیماران به دلیل اعتماد از دست رفته، 
ویزیت های بی دلیل و بی شمار نزد پزشکان مختلف را 
تجربه می کنند. برخی دیگر از مطب های شکسته بند، 
قولنج شکن، تُلگیر و دکترعلفی سر درمی آورند. البته 
سرانجام و بســیار دیر به دست پزشکی می رسند که 
باید از اول و با طی چرخه صحیح به آنجا می رسیدند. 
از دیگــر ســو کار به جایی می رســد کــه بیماری که 
آپاندیسیت حادش به موقع به دست جراح تشخیص 
داده شــده و عمل شــده اســت، به جای قدردانی از 
نجات جانش با نصب بنری به بزرگی دیوار بیمارستان 
با توهم همه چیز دانی -که این روزها به لطف اینترنت 
عارض شده است- تشخیص جراح را با وجود اینکه 
به وســیله پاتولوژی پس از عمل تأیید شده، صرفا به 
دلیل چند کلمــه ای که در گزارش ســونوگرافی کبد 
خوانده به چالش می کشد یا بیمار دیگری در اعلامیه 
فــوت خواهرش نام جراحش را می برد و او را به ظن 
خود عامل قتل وی می داند. این مثال ها و بســیاری از 
داستان هایی که در رسانه ها مطرح می شود، به دلیل 
پاســخ گو نبودن به این شبهات از سمت نظام پزشکی 
در خوانندگان گمان درســتی برمی انگیزند. انگار اگر 
چنین بود، باید هر روز شــاهد ابطال پروانه ای باشیم؛ 
اگرچــه قصور و حتــی تخلــف در کادر درمان مانند 
بســیاری از اصناف و مشــاغل دیگر وجود دارد؛ ولی 
بررسی این امر فقط در صلاحیت کارشناسان آن است 
که قانون به عهده هیئت های انتظامی نظام پزشکی یا 
پزشکی قانونی گذاشته است. نظام پزشکی بزرگ ترین 
ســازمان غیردولتی و همچنین پس از کانون وکلا، با 
سابقه ای ۵۱ ســاله قدیمی ترین ســازمان غیردولتی 
است. انفعال و سکون نظام پزشکی در برابر تهدید ها 
و چالش هــای زیــادی که در ســالیان اخیــر متوجه 
جامعه پزشکی بوده است، از سمت جامعه پزشکی 
انتقــادات زیادی را برانگیخته اســت. بی گمان ایجاد 
کمیته حمایت صنفی و کمیته رسانه یکی از راه های 

برون رفت از این چالش هاست.
*چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه

یادداشتآکادمی

چنــد روز قبل، اولین مجمع انجمن صنفی کارگری 
داستان نویســان استان تهران برگزار شــد. این نشست 
حاصل ماه ها تلاش از ســوی دوستان و بزرگوارانی بود 
که می کوشیدند این انجمن را تأسیس کنند. شکل گیری 
این انجمن از جهات گوناگونی می تواند مورد مطالعه 
قرار گیرد که در این نوشــته، ســعی شــده تأثیر آن بر 
کاهش بی اعتمادی میان  دولت ها و روشنفکران بررسی 
شــود.  با ورود تجدد در ایران، اقشار و گروه های تازه ای 
پا به عرصه گذاشتند که یکی از آنها روشنفکران بودند؛ 
این گروه که بخش بزرگی از آنها را نویسندگان تشکیل 
می دادند، هویتی به خود گرفتند که جایگاه و تعریفشان 
از آنچه نویسنده و شاعر در جامعه سنتی داشت کاملا 
متمایز بود. برهمین اساس نویسندگان به عنوان رکنی از 
ارکان جامعه روشنفکری، روشــنگری و نهادینه کردن 
مفاهیمی مانند آزادی و عدالت را از اهداف «مقدس» 

خود قرار دادند و بر آن پای فشردند.
از سوی دیگر و با ورود تجدد، حکومت هم ماهیت 
و شکلی متفاوت از گذشته و همسان با دنیای جدید به 
خود گرفت. اینکه حکومت در کشــورهایی مانند ایران 
تا چه اندازه مدرن است و تا چه حد سنتی باقی مانده، 
بحثی اســت جدا؛  اما در اینکه بــا ورود تجدد، دوران 
جدیدی در حیات دولت ها در ایران نمایان شد، تردیدی 
نیست. این دو جریان (دولت و روشنفکر) خصوصیات 
فراوانــی به خود گرفتند کــه از مهم ترین آنها می توان 
به این موضوعات اشــاره کرد: روشنفکران، آرمان گرا و 
مطلق انگار شدند و  دولت ها بسته و متمرکز. براین اساس 
بخش بزرگی از جریان روشنفکری برای خود اهدافی را 
تعریف و ترســیم کردند که کامــلا مطلق انگار و دور از 
واقعیت بــود؛ آنها برای عدالت و آزادی تعاریفی ارائه 
دادند که صرفا در جامعه آرمانی و آسمانی و افلاطونی 
قابل پیگیری بود نه در زمین و میان واقعیت ها. همین 
نــگاه مطلق انگارانه بــود که کوچک تریــن تخطی از 
تعاریــف به عمل آمــده را برنمی تافت و بــا آن مقابله 
می کرد. در ســوی دیگر  دولت ها هم بــا نگاهی کاملا 
بســته و متمرکز به جامعه نگاه می کردند. این ویژگی 
باعث می شــد کوچک ترین انتقاد در نظــر دولتمردان 
به معنای براندازی باشــد و برخورد با منتقدان، هدف 
قرار گیــرد و تا آنجــا پیش می رفتند کــه هیچ جریان 
مســتقلی را برنمی تابیدند. این ارتباط منجبر به ظهور 
«عدم اعتماد»ی میان  دولت ها و نویســندگان در تاریخ 
معاصر ایران شده که ریشه های سختی دوانده و هنوز 
هم در میان طیف هایی از روشنفکران و دولتی ها ادامه 
دارد. هیچ یک از دو طرف، دیگری را نمی پذیرند و برای 
یکدیگر جایــی در جامعه قائل نمی شــوند. مقبولیت 
دولت برای نویســندگان زیر ســؤال است و موجودیت 
روشــنفکران برای  دولت ها پذیرفتنی نیست. این روال 
تاریخی صدمات جبران ناپذیری به هر دو سو وارد کرده 
است. نویســنده هیچ گاه نتوانسته با خیالی راحت و به 
دور از فشار دست به خلق اثر بزند و دولت ها هم مدام 
خود را در معرض ازدست دادن یا محدود شدن قدرت و 
منافعش می دیده و با آن درگیر بوده است. حرکت های 
محدودی، چه درون حکومت و چه در میان نویسندگان 
نیز بوده اند که ســعی کرده اند این ســیکل معیوب را 
بشــکنند و راه تازه ای خلق کنند. از اینجاست که نقش 
انجمن صنفی کارگری داستان نویســان اســتان تهران 

برجسته می شــود. در واقع باید گفت یکی از تلاش ها 
برای شکستن دیوار بی اعتمادی، شکل گیری این انجمن 
اســت که همین چند روز قبل اولیــن مجمع عمومی 
آن در یکی از ســالن های اداره کل ارشــاد استان تهران 
برگزار شــد. صدور مجوز بــرای این انجمن از ســوی 
وزارت کار و همراهی این وزارتخانه با هیئت مؤســس 
و همچنین اختصاص ســالنی در وزارت ارشــاد برای 
برگزاری جلســه اولین مجمع عمومی شــاید در نگاه 
اول چندان مهم به نظر نرســد؛ اما وقتی به رابطه تیره 
و تار نویسنده مســتقل و دولت، در تاریخ معاصر نگاه 
کنیم و ببینیم که نویسندگان هیچ گاه حاضر نشده اند با 
دولت سر ســازگاری داشته باشند و برگزاری مراسم در 
نهادهای دولتی را همسویی با آنها می دیدند و از طرف 
دیگــر دولت ها نیز کوچک ترین امکانــی برای برگزاری 
برنامه ها به نویســندگان نداده اند و حتی آنها را برهم 
زده انــد، آن گاه به اهمیت این قضیــه پی می بریم. باید 
گفت اولا بخشی از دولت به این نتیجه رسیده است که 
نویسندگان مستقل نه فقط منافع آنها را تحدید و تهدید 
نمی کنند که می توانند با حضور خود نشانگر آن باشند 
که دولت توانســته میدان مشروعیت خود را بالا ببرد و 
نویسندگان مســتقل را هم درون خود بپذیرد. در واقع 
این بخش از حکومت به صداقت و یکرنگی نویسندگان 
مستقل باور پیدا کرده و آن  را به رسمیت می شناسد. از 
زاویه ای دیگر حکومت به جای آنکه نویسندگان مستقل 
را سمت مخالفان خود سوق دهد، توانسته با آنها باب 
گفت وگــو را باز کند و با وجــود همه نقد و انتقادهایی 
که وجــود دارد آنهــا را «از خود» کند نــه «بر خود». 
حکومت با بازشدن چنین فضایی، نه فقط قدرت خود را 
نمی کاهد، بلکه آن  را قدرتمندتر می کند و این مهم ترین 
امتیازی اســت که به دست می آورد؛ اما نویسندگان نیز 
با نزدیک شدن به بخشی از حکومت که آنها را از خود 
می داند و اخذ مجوز از دســتگاه های مربوطه و تعامل 
با نهادهایی مانند وزارت ارشــاد، می توانند راه را برای 
دستیابی به منافع صنفی خود باز کنند و به جای صرف 
انــرژی خود در مســیر مقابله، به منافــع صنفی خود 
بپردازنــد. به هر روی اتفاق میمون و مبارکی اســت که 
نویسندگان پا پیش گذاشتند و راه تعامل را پیش گرفتند 
تا این واقعیت ناخوشــایند، بی اعتمادی میان دولت و 
روشنفکر جای خود را به اعتماد بدهد. طبیعی است که 
هر دو سوی این رابطه، در معادله بده بستان قرار دارند. 
هریک امتیازاتی از دســت داده اند و امتیازات بزرگ تری 
به دســت آورده اند. اگر با ادبیات امروز جامعه سیاسی 
کشور صحبت کنیم، نویســندگان و دولت به رابطه ای
برد - برد دســت یافته انــد؛ اما مهم تــر از این، همان 
اعتمادی اســت که وجود نداشــت و می رود تا شکل 
بگیرد. صدالبتــه در هر دو طیــف، گروه های تندرویی 
هستند که اعتراض خواهند کرد و بر این نزدیکی دولت 
و روشنفکر خواهند تاخت. در میان نویسندگان، عده ای 
تأســیس این انجمــن را که با مجوز وزارت کار شــکل 
گرفتــه و در یکی از ســالن های وزارت ارشــاد، مجمع 
عمومی خود را تشــکیل داده، نوعی خیانت و عدول از 
آرمان های روشنفکری معرفی خواهند کرد و در سوی 
دیگــر بخش هایی نیــز بر این تعامــل تهاجم خواهند 
داشــت که «چرا به نویسندگانی که از ما نیستند مجوز 
فعالیت رسمی داده شــده  است». باید امیدوار بود که 
این جریانات تندرو نتوانند مهار امور را در دســت گیرند 
و نشستن روشــنفکران و حکومت در پشت یک میز را 
تبدیل به بی اعتمادی کنند. صــد البته این مهم اتفاق 
نمی افتد اگر پافشاری و اصرار افراد و جریاناتي را شاهد 

باشیم که به گفت و گو اعتقاد دارند، نه خشونت.

شکاف در دیوار بى اعتمادى

اتفاق

هنرمندان نیشابور با همکاری میراث فرهنگی نهال 
گیلاســی به نام عباس کیارســتمی را ســال گذشته در 
آرامگاه خیام کاشتند. در هفته ای که گذشت و هم زمان 
با سالگرد درگذشــت او، نماد یادبود کنار نهال گیلاس 

نصب شد. در آرامگاه خیام که هوشنگ سیحون طراحی 
کرده اســت، یک اختلاف ســطح بین آرامگاه و فضای 
پشت آن هست که باعث می شود بوی گل ها به وسیله 

باد جمع شود و بوی خوشی در آنجا جاری باشد. 

 محمدهاشم اکبریانى علیرضا مقدسى*

 محمدرضا ثقفى


